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پشت جلد

مــدال آوری کیمیــا علیــزاده در المپیــک بیش از 
مدال های مردانمان اهمیت دارد. این سخن به معنای 
فروکاســتن یکی در برابر دیگری نیست. سهل است که 
علی القاعده هر چیز باید ارزش خود را داشته باشد، ولی 
وقتی امکانات و شــرایط به یکســان تقسیم نمی شود و 
زنــان ناگزیر به تحمل محدودیت های به مراتب بیشــتر 
از مردان هســتند، مدال آوری آنها هم اهمیت بیشتری 
پیــدا می کند. از ســوی دیگر، این اولین مــدال آوری زن 
ایرانی در المپیک است. این موضوع از نظر تاریخ سازی 
هم واجد اهمیت فراوانی اســت. دقیقا از همین زاویه 
اســت که این موفقیت را علاوه بر همه جامعه، به طور 
خاص، به همه زنان هم باید تبریک گفت. من کارشناس 
ورزش نیستم. مطمئنم زوایای فنی مدال کیمیا به اندازه 

لازم مورد بررســی قرار خواهد گرفت. سخن اصلی این 
یادداشت در ضرورت برداشتن موانع از پیش پای زنان و 
هموارکردن راه ها برای آنها و اصلاح این دیدگاه هست 
که بهتر اســت ســرمایه گذاری ها روی مــردان صورت 
گیــرد. به نظرم، مهم تریــن توجیهی که ممکن اســت 
برخی برای محدودسازی زنان به کار ببرند، این باشد که 
شــرایط فرهنگی یا ملاحظات خاص درباره زنان، عملا 
امکان حضور زنان در این میادین را بســیار محدود کرده 
اســت. همین حد از حضور زنانی شــبیه کیمیا علیزاده 

در مســابقات بین المللی ثابت کرده این ســخن اساسا 
درســت نیســت. تا جایی که بحث کلی است، می توان 
شــرایط را منطبق کرد، ولی آنجا که حرف سلیقه های 
شــخصی در میان باشد، طبیعی اســت غیرقابل قبول 
باشد. قانون اساســی مهم ترین میثاق ملی برای تعیین 
حدود اجتماعی است. بنا بر این میثاق، باید امکانات به 
طور یکسان برای همه -اعم از زن و مرد- فراهم شود. 
جایی که از بودجه بخش زنان کاسته و آن را برای جاهای 
دیگــر اختصاص داده، دقیقا در همین نقطه اســت که 
نادرست بودن کارش روشن می شود. زنان باید خودشان، 
خودشــان را ثابت کنند. در غیر این صورت انتظار و باور 
اینکه این حقوق به آنها پیشــکش شــود، دشوار است. 
ســالیان طولانی زنان در محدودیت هــای زیاد بوده اند. 
دقیقا به همین خاطر است که درخشش یکی از آنها باید 
بیشتر دیده شود، ولی انتظار کسب تساوی زنان با مردان 
در همه میادین بدون سرمایه گذاری های مساوی قبلی و 
ایجاد شرایط مناسب برای آنها، زیاده خواهی است. باید 

هر چیز در جای خود دیده شود! 

مدالی که بیشتر است!   میدون نامه تاریخی می نویسد: 
لایک به سوفیا و کیمیا 

و دیگر  زنان سرزمینم

کیمیاجان ســلام.  ای مــدال المپیک آور ما.  �
من میدون هســتم، میدون دوم، عاشق سوفیا. 
مســئله اینجاست که بابای ســوفیا عاشق من 
نیســت و قبول نمی کند من و ســوفیا همچون 
دو مرغ عشــق عاشق به هم برسیم. دیروز دیدم 
که مدال گرفتی. به همین ســبب ایــن نامه را 
برایت می نویســم. البته بابای سوفیا دگم است 
و اگر بداند من به دختر دیگری نامه نوشــته ام، 
عصبانی می شــود. البته اگر بــه دختر خودش 
هم نامه بنویسم عصبانی می شود. درکل بابای 
سوفیا یک حالت صداو سیماطوری دارد؛ یعنی 
می گویند سیاه نمایی نکنید و فیلم سیاه نسازید، 
اما اگــر فیلم رنگی بســازی، هرجا هنرپیشــه 
خانم نشــان بدهی، برمی دارند سیاه وسفیدش 
می کننــد. به نظــر من البتــه ایــن بدترین نوع 

سیاه نمایی است که در تاریخ اتفاق افتاده. 
خلاصه مــن این نامه را به تو می نویســم و 
برای اینکه شــائبه ای پیش نیاید (برای ســوفیا 
البتــه) باید بگویم کــه من در گیرو دار ســوفیا 
هستم و از نوشتن این نامه قصد دارم، اما غرض 
نــدارم. می دانی چــرا من این نامــه را برای تو 
نوشتم؟ چون تو ۱۷سالت است و هنوز ازدواج 
نکــرده آی. اگر ازدواج کرده بودی، مثل آن یکی 
ورزشکار زن که ســال گذشته می خواست برود 
خارج، اما آقاشــون نگذاشــت، اما خود آقاهه 
امســال از طــرف تلویزیون رفــت المپیک توی 
خارج و با آن وضعیت که حتی روی مدالشــان 
را هم نمی شــود بــا خانواده دیــد و آب از آب 
تکان نخورد. بله. اگر آن ورزشکار زن رفته بود، 
شــاید او مدال آور شده بود و ما زودتر از تو به او 
تبریک می گفتیم. خواستم بدانی برای اینکه تو 
اولین مدال المپیک ورزشــکاران زن ایران را به 
دست آوردی خیلی چیزها دست  به  دست هم 
داده بود و خیلی چیزها هم دســت  روی  دست 
گذاشته بوده و خیلی چیزها هم رودست زده اند 
و خیلی چیزها هم دســت آدم را گذاشــته اند 
توی پوســت گردو و خیلی چیزها هم دســت 
بالای دســت بســیار بوده اند تا مــدال المپیک 
برسد دست تو. دست آن زنان که نتوانستند اما 

می توانستند مدال آور باشند درد نکند. 
البته باید بگویم شــاید تو فکــر کنی که من 
از این آقای مجری گله کردم که چرا نگذاشــته 
خانمش پارســال برود مســابقه ورزشــی توی 
خارج بدهد. اما نه. تو دچار اشــتباه شدی. من 
صددرصد موافــق آن آقای مجــری تلویزیون 
هســتم. ســوفیا هم حتــی اگر بخواهــد برود 
خارج من اجازه نمی دهــم. و بهش گفتم آدم 
ازدواج می کند که دیگر از ایــن کارها نکند، اما 
خوشبختانه بابای سوفیا از من مردتر است و او 
هم اجازه نداده و نمی دهد که ســوفیا خودش 
تنهایی برود خارج. بعد هم حواســت باشد که 
تو ۱۷ ســال داری. ســال دیگر دیپلم می گیری 
و به ســلامتی می روی خانه بخت و همین قدر 
هم افتخار کافی و اندازه است. امیدوارم سریع 
فاز ازدواج  بــرداری که فاز و نول جامعه به هم 

نریزد. 
البته تو درس بزرگی به زنان کشــورت دادی 
(ایــن درس هیچ ربطی بــه خارج رفتن ندارد) 
و آن این اســت که تو خــودت به تنهایی مدال 
گرفتی. در حالی که زنان ما می خواهند ما مردان 
برایشان طلا بگیریم. من امیدوارم سوفیا و دیگر 
زنان از تو درس زندگی بیاموزند و خودشــان با 
تلاش خودشــان طلا بگیرند و از مــا نخواهند 
طــلا بگیریم و البته تو هــم حتما یک مصاحبه 
بکن و درباره مضرات و محیط خراب مسابقات 
المپیک بگو که سوفیا و دیگران نزند به سرشان 
و فیلشان یاد هندوستان و المپیک نکند. ممنون. 
در پایان باید یادآوری کنم من میدون دوم هستم 
و عاشق سوفیا و ســوفیا خیلی روشنفکر است 
و اجازه می دهد من برای زنان موفق ســرزمینم 
نامه بنویســم، اما خودش به خوبی می داند که 
من بــه دلیل دانایی بیش ازحــدم مردم را بهتر 
از او می شناســم به همین دلیــل ســوفیا حتی 
صفحه بهــرام رادان را لایک هــم نمی کند که 
بنیــان خانواده به هــم نریزد. راســتش یک بار 
صفحــه محمدرضا گلــزار را لایک کــرده بود، 
چنان بنیــان خانــواده ما را به هــم ریخت که 
تا دو هفته پای چشــمش کبود بــود و متوجه 
شــد چطوری لایک کردن او به خانواده آســیب 
می زند. البته ســوفیا، تنها عشق من در زندگی، 
خودش داناست و به درستی می داند که من به 
دلیل ســلطه ام به تاریخ هنر تشــخیص داده ام 
کــه صفحه مهناز افشــار و مهتــاب کرامتی و 
هانیه توســلی و پگاه آهنگرانی و بهاره رهنما 
و هنگامــه قاضیانی و طناز طباطبایی و فلامک 
جنیدی و ســحر دولتشــاهی و هدیه تهرانی و 
نیکی کریمی و میترا حجار و لیلا حاتمی و باران 
کوثری و ترانه علیدوســتی و بهنوش بختیاری 
و ســحر قریشــی و جنیفر لوپز و آنجلینا جولی 
و ســلین دیــون و البته خود تــو را لایک کنم و 
بعضا دایرکت هم بدهم. ایــن توضیح را دادم 

که اشتباه برداشت نشود). 
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کارتون خواب

گزارش فردا

چهره «عمران»، پسر پنج ساله سوری غرق در خاک 
و خــون بار دیگر توجه رســانه های جهــان را به پایان 
بحران در ســوریه جلب کرده اســت، همــان طور که 
چندي قبل عکــس آیلان این کار را کــرد. البته عده اي 
نیــز از کودکان غرقــه به خون یمني گفتنــد. عمران از 
سوي گروهی از شهروندان ســوری نجات داده شد که 
نام خود را «کلاه خود ســفید» گذاشــته اند؛ اعضای این 
گروه را شــهروندان عادی سوریه مانند معلمان، وکلا و 
پزشکان تشکیل می دهند که به صورت کاملا داوطلبانه 
به کمــک دیگران می شــتابند. پس از رسانه ای شــدن 
تصاویــر و ویدئوهایــی کــه در آنها اعضــای کلاه خود 
ســفید در حال نجات عمران نشان داده می شدند، سایر 
شهروندان جهان و کاربران شبکه های اجتماعی تصمیم 
گرفتند به نوعی قدردانی خود را از این گروه نشان دهند؛ 
ازهمین رو کمپینی تشکیل شــد که در آن از تمام مردم 
دنیا خواســته شــده با امضای یک بیانیــه از بنیاد نوبل 
بخواهنــد جایزه نوبل صلح ۲۰۱۶ را بــه این گروه اعطا 
کنند. بااین حال برقراری صلح این روزها بیش از گذشته 
دور از دسترس به نظر می رسد، چراکه هنوز هم داعش و 
دیگر گروه های جهادی فعال در سوریه و عراق در حال 

نیروگرفتن از ســایر کشورهای 
دنیــا هســتند. «ســی ان ان» 
گزارشی در این زمینه منتشر و 
در آن به آمار مؤسسه «اقتصاد 
و صلح» اشــاره کرده اســت. 
براساس آمار این مؤسسه بین 
سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ حدود 
۲۵  هــزار تا ۳۰  هــزار نیرو از 
خارج عراق و ســوریه به این 
به عنوان  تا  رفته اند  کشــورها 

نیروی جهادی به گروه های تروریســتی مانند داعش و 
جبهه النصره خدمت کنند. در این میان ۲۱ درصد از آنها 
را اروپایی ها تشکیل می دهد. این در حالی است که به 
گفته «جیمز کلاپــر»، رئیس امنیت ملی ایالات متحده 
آمریکا، در یک سال اخیر این تعداد بیشتر هم شده است. 
او در این زمینه گفت: «از زمان آغاز بحران سوریه تاکنون 
بیش از ۳۶هزارو ۵۰۰ نفر برای جنگیدن به عنوان نیروی 
جهادی به سوریه رفته اند که شش هزارو ۶۰۰ نفر از آنها 
از کشورهای غربی بوده اند»؛ در میان کشورهای اروپایی، 
فرانسه در صدر قرار دارد. براساس آمار مؤسسه اقتصاد 
و صلح از ســال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ از این کشــور هزارو۲۰۰ 
نفر به عراق و ســوریه مهاجرت کرده اند و به عضویت 
گروه های تروریســت درآمده اند. روســیه نیز یکی دیگر 
از کشــورهایی اســت که تعداد زیادی از شهروندانش 
درحال حاضــر در ســوریه و عراق و عضــو گروه های 
جهادی هســتند. روســیه البته امروز در حال بمباران 
مواضع نیروهای جهادی در سوریه است، مواضعی که 
احتمالا باعث خواهد شد بسیاری از شهروندان خودش 
را نیز هدف قرار دهد. در این میان هســتند چهره هایی 
که از طریق شــبکه های اجتماعی مجازی دســت به 
می زننــد، حتي  نیــرو  جذب 
از انــواع و اقســام جلوه های 
ویژه و موســیقی های شاد و 
هیجان انگیز اســتفاده شده تا 
اصــول اعتقادی داعشــی ها 
بــه شــکلی پذیرفتنــي بــه 
دیگــران ارائه شــود. دو ماه 
پیش دوهزارو ۱۴۷ شــهروند 
فعالیت های  درگیر  فرانسوی 

جهادی بوده اند. 

عمران سوري،آزمون دوباره نوع دوستی

بر فراز آسمان شهر

قلیان، گلدان، قهوه خانه داران

اتحادیه قهوه خانه داران ســنتی ســاختمانی 
دارد به غایــت زیبــا و تماشــایی و البته به دقت 
تزیین شــده با درختــان و گلدان هــای متعدد و 
آبشــارهای مصنوعی و صداهای پرندگان واقعی 
کــه در پس کوچــه ای از یکــی از تاریخی ترین و 
خاطره انگیزتریــن میدان های تهران، بهارســتان، 
واقع شده است. شــرکت در جلسه ای با حضور 
هیأت مدیــره ایــن انجمــن و بســیاری از اهالی 
باصفای ایــن صنف خاطره ای فراموش نشــدنی 
بــرای من شــد که به لطــف یکــی از بزرگ ترین 
آموزگاران طب و به عنوان نماینده ایشــان مقدور 
شــد؛ آن هم در موقعیتی که حداقل خودم آن را 
به نمایندگی از طرف گروهی از پزشکان و گروهی 
از مــردم تعریف می کنم. موضوع جلســه همان 
داســتان قلیان بود کــه ما به گلــدان مرتبطش 
می کردیم، ولی آنها به شــدت نگــران محدود و 
ممنــوع شــدن آن در قهوه خانه هایشــان بودند. 
قهوه خانه هایی که تعدادشان خیلی بیشتر از آن 

چیزی بود که پیش تر تصور می کردم.
 انســان های بســیار شریف و ســاده ای بودند 
کــه از همه جهــات انســان را به یــاد پهلوانان 
اساطیری مان می انداختند! یک یک با حرارت ابتدا 
درباره مضرات قلیان صحبت کردند و ســپس در 
این زمینه که یکباره نباید آن را ممنوع کرد و افراد 
زیــادی بی کار خواهند شــد و اینکه مگر افیون را 
حریف شــده اند که حالا می خواهند سراغ قلیان 
بیایند و البته گاه بــه هیجان می آمدند و تند هم 
می شــدند. طولی نکشید که من دریافتم در میان 
مخالفــان ممنوعیت قلیان به شــدت در موضع 
اپوزیسیون هستم، آن هم در آن جو به خصوص! 
اما دیگر راه برگشــتی نبود. آهسته آهسته عرض 
کردم که «بنده حقیر نه نماینده دولت و حکومت 

که نماینده مردم و پزشکان هستم. 
نماینــده پزشــکان به جهت آنکــه به عنوان 
عضــو هیأت مدیره انجمن ســکته مغزی با رأی 
ایشان انتخاب شــده ام و به عنوان نماینده مردم 
به این دلیل که فرســتاده اســتادی هســتم که 
درحال حاضر نماینده مردم هستند و اضافه کردم 
با وجود احساسات و هیجاناتی که در صحبت ها 
وجود داشــت، مخالفت با قلیــان یک موضوع 
دولتی و حکومتی نیست و این بنده حقیر حامل 
پیام عده کثیری از ســاکنان شــهر هستم که دود 
قلیان ناراحتشــان می کند، جایی که قلیان باشد 
نمی رونــد و از اینکــه رســتوران ها و کافه های 
شهرشــان از نگاه بین المللــی حالتی غیرعادی 

دارند، در عذاب اند. 
همچنین نماینده پزشــکانی هستم که بخش 
مهمــی از فعالیــت روزانــه خود را بــه درمان 
بیماری هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه 
قلیــان ایجــاد می شــوند اختصــاص می دهند، 
پزشــکانی کــه غیــر از ویزیت و درمــان تک تک 
بیمــاران، مســئولیت اجتماعی هــم دارند و این 
مسئولیت هم در سوگند پزشکی آنها مستتر است 
و هم برای ایفای این مســئولیت اجتماعی است 
که من به نیابت از ایشان هم اکنون اینجا هستم».
 به هرحــال باید گفت مســائل فرهنگی نظیر 
تمایــل بی رویه به قلیان جز بــا مقابله و مباحثه 
مســالمت آمیز مخالفــان قلیــان و دخانیــات و 
اقدامــات فعال آنها بــه ثمر نخواهد نشســت. 
مقابلــه صرفا قانونی بــا این پدیده شــاید نتایج 
مطلوب به بار نمی آورد؛ تنها راه مقابله شــرکت 
در کمپین هایــی اســت که در این ارتبــاط به راه 
افتاده اند و عــزم خود را به هیچ وجه دســت کم 

نمی گیرند. 
بنابراین خود را برای سال های آینده هم آماده 
کرده اند و از تمام ابزارهای دوستانه برای مقابله 
با این گونه مشــکلات بهــره خواهند برد. شــاید 
آزمونی باشد برای سایر فعالیت های اجتماعی!  

سلام به فردا

کسب مدال برنز توسط «کیمیا  علیزاده»، تکواندوکار 
ایرانی بار دیگــر ورزش زنان را به موضوعی قابل تأمل 
تبدیل کرده است. اینکه ورزشــکاران زن ایرانی در چه 
شرایط و با چه زیرساخت هایی به کسب چنین مقام هایی 
نائل می شود. چندی پیش نتایجی که ورزشکاران ایرانی 
در این المپیک ریو ۲۰۱۶ به دست آورده اند، اظهارنظرها 
و حواشی چندی را به وجود آورد. در این میان یک بانوی 
ورزشــکار با یک صفت توهین آمیز توصیف شده است. 
درباره این اظهارنظر هرچند به عذرخواهی گذرا منجر 
شد، چند نکته به نظر می رسد. در ابتدا لازم است اشاره 
شــود قاعدتا جایگاه ورزش زنان ایران در ابعاد کلانش 
را نمی توانیم جــدا از جایــگاه ورزش ایران در صحنه 
بین المللی قضــاوت کنیم. طبیعتا زمانــی که کاروان 
ایران نتوانســته اســت موفقیت های چشمگیری را در 
المپیک امسال رقم بزند، توقع موفقیت درخور توجه از 
سوی زنان با توجه به ظرفیت هایی که برای آنها تأمین 
شده اســت، انتظار بجایی اســت؛ اگرچه در اینجا باید 
به ورزشــکاران ایرانی که با تلاش های خود توانسته اند 
تاکنون دو مدال طلا کســب کنند، خسته نباشید گفت؛ 
امــا تلاش هایی کــه در ایــن زمینه انجــام گرفته، این 
موضوع نیست که زیرســاخت های ورزش در کشور ما 
به ویژه درباره زنان مناســب نیست. جایگاه ورزش زنان 
در ایــران را بدون در نظر گرفتن شــاخص هایی که مؤید 
شــکاف های جنسیتی اســت، نمی توان در نظر گرفت. 
از همین رو زمانی که به بررسی ورزش زنان و تلاش هایی 
بــرای ارتقای آن در چهــار دهه گذشــته می پردازیم، 
می بینیم که ناکامی های امروز این حوزه ناشــی از نبود 
برنامه ریزی های لازم در این زمینه است. برای قضاوت 
بهتر درباره جایــگاه ورزش زنان در ایران باید به برنامه 
اول توســعه توجه کنیم و ببینیم برنامه ریزی هایی که 
در شش برنامه توسعه ای کشور در این سال ها صورت 

گرفته، از چه سطحی برخوردار است و آیا تضمین کننده 
جایگاه ورزش زنان ایران در مقایســه با ورزش زنان در 
منطقه و جهان هست یا خیر؟ بررسی ها نشان می دهد 
در این برنامه ها هرگز ســرمایه گذاری لازم برای ارتقای 
ورزش بانوان مدنظر قرار نگرفته است. همه این موانع 
در کنار تنگ نظری هایی که مزید بر علت شده اند، باعث 
شده ورزش بانوان ایرانی نتواند پابه پای ورزش زنان در 
جهــان پیش برود؛ با این حال و بــا وجود نبود و کمبود 
فضا، زمینــه نابرابر و محدودیت های ســلیقه ای، زنان 
ایرانی توانسته اند در مسابقات بین المللی افتخارآفرین 
باشــند و این بیش از هر چیز نشــان از حمیّت و غیرت 
این زنان اســت و بی غیرت خواندن آنها چه عمدا و چه 
ســهوا کاری دور از انصاف و خطاست و صداوسیمای 
جمهوری اســلامی ایران باید در ایــن زمینه جواب گو 
باشــد. معتقدم این زنان از هر آنچه در توان داشته اند، 
برای برافراشتن پرچم ایران در جهان مایه گذاشته اند و 
به کار بردن این کلمات و قضاوت ها درباره آنها جفاست. 
کســانی که به حوزه ورزش بانوان آشنا هستند و در آن 
فعالیت کرده اند، از مرارت ها و ســختی های این حوزه 
باخبرند و می دانند تلاش های ورزشــکاران ایرانی، چه 
زن و چــه مــرد از ارزش بالایی برخوردار اســت. فارغ 
از اینکه ایــن رفتار و بیان به چه دلیــل صورت گرفته، 
کمترین پاسخ برای جبران آن عذرخواهی از زنانی است 
که بــرای ورزش ایران از جان و دل مایه گذاشــته اند و 
حضورشان در این رویداد ورزشی بین المللی مقتدرانه 
و آبرومندانه بوده اســت. علاوه بر این زنان باید از سوی 
نهادهــای مســئول تقدیر شــوند؛ چراکــه الگوی زن 
ایرانی- اسلامی در جهان را به بهترین شکل به نمایش 
گذاشته اند. امیدواریم این حضور و نتایج آن مقدمه ای 
باشــد برای تلاش بیشتر دســت اندرکاران ورزش ایران 
که بتوانند از همه ظرفیت های داخلی و خارجی برای 
توانمند کردن ورزش ایران اســتفاده کنند. در پایان لازم 
است بر این نکته تأکید شود که سرمایه گذاری در حوزه 
ورزش زنان به شــدت می تواند در حوزه های دیگر هم 
اثرگذار باشد و باعث بهبود شاخص های دیگر در حوزه 

زنان شود. 

 افتخار برتر از کمبودها

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 کریم ارغنده پور 

 آذر منصورى

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

   ایران

آیا اغلب مشکلات اجتماعي ریشه در فضاي مجازي دارد؟
اظهارات اخیر آیت االله مکارم شــیرازي درخصوص فضاي مجــازي این روزها در همان فضاي مجازي در 
حال دست به دست شدن است و کاربران از خود مي پرسند که آیا واقعا عامل ۹۰ درصد طلاق ها، دزدي ها 

و دیگر آسیب هاي اجتماعي، فضاي مجازي است؟
 آیت االله مکارم شــیرازی در دیدار با معاون قوه قضائیه گفته اســت: «یکــی از عوامل وقوع جرم، فضای 
مجازی است که بلایی برای جوانان کشور و حتی کل دنیا به معنای عام شده است. بسیاری از تخلفات، 
طلاق ها، سرقت ها و جرم های دیگر ناشی از فضای مجازی است و برای نظارت بر فضای مجازی نیز باید 
فکری شــود». این اظهارات در حالي منتشر شده که در هفته گذشته، رهبر انقلاب اسلامی بر «استفاده از 

ظرفیت های شبکه های اجتماعی» و «به روزبودن در این عرصه» تأکید کرده بودند.

 محمدعلی ابطحی
  فعال سیاسی

فضــاي  امــروز،  جامعــه  در 
مجازي یك رسانه است و طبعا 
مهم ترین کارکردي که دارد، انتقال نظرات اســت. 
چنین کارکردي از فضاي مجازي، محیطي مي سازد 
که نه توان ایجاد فساد دارد و نه مي تواند صلح و 
خیري به همراه داشته باشد چراکه در این عرصه، 
اصل بر محتوایي اســت کــه در این فضاها منتقل 
مي شــود. این رســانه توانســته نوعي عدالت در 
شــنیدن همه صداها ایجاد کند و طبیعي است که 
هم زمان در روند بهبود بخشــي از مشکلات نقش 
داشــته و خود به ایجاد برخي دیگر از مشــکلات 
کمك مي کند. به نظرم راهکار درست در مواجهه 
با فضاي مجازي، همان راهکاري اســت که اخیرا 
مقام معظــم رهبري هم به آن اشــاره کرده اند و 
آن اســتفاده حداکثري از ظرفیت هاي شبکه هاي 

اجتماعي است». 

در چنین شــرایطي عجیب به نظر مي رســد که چرا 
اظهاراتي درخصوص آســیب زابودن فضاي مجازي 
گفته مي شود، به جاي آنکه به این فضا به عنوان یك 
واقعیت اشاره شــود. فضاي مجازي واقعیتي است 
که دیگــر نمي توان آن را با هیچ حماســه، خطابه، 
شیون یا تشویقي از بین  برد، بلکه باید در کنارش بود 

و با آن تطبیق پیدا کرد.
 طبیعي اســت کــه چنین اقدامي بــه ما کمك 
مي کنــد کــه از ایــن فضا به نفــع حفظ و اشــاعه 
ارزش هاي اجتماعي، اخلاقي و... اســتفاده کنیم و 
جامعه را به سمت تحقق این ارزش ها سوق دهیم، 
همان طور که بســیاري از فعــالان اجتماعي امروز 
از ایــن ابزار رســانه اي چنین اســتفاده اي مي کنند. 
به عنوان یکي از کاربران این فضا، معتقدم که فضاي 
مجــازي امروز به محلي براي مبارزه با کج تابي هاي 
اجتماعي بدل شــده و بعید اســت کــه ۹۰ درصد 
ناهنجاري هــاي اجتماعي و اخلاقي ریشــه در این 

فضا داشته باشند.

سیدحسن موسوي چلک
  رئیس انجمن مددکاران

مجازي،  فضاهــاي  از  نگرانــي 
مســئولان  بــه  مختص  فقــط 
نظــام نیســت، خانواده هــاي بســیاري هــم از 
کارشناســان اجتماعي مي پرســند کــه آیا حضور 
مــداوم فرزندانشــان در چنیــن فضاهایي ممکن 
است آســیب زا باشــد یا نه. براي پاسخ به چنین 
ســؤال هایي باید این فضا را به طور کامل شناخت 
و با شناخت علمي و دقیق نسبت به آن اظهارنظر 

کرد. 
اولین نکته که به ذهنم مي رســد این است که 
فعالیت در شــبکه های مجازی، «ارتباط» نیست، 
بلکه «اتصال» است. ارتباط پدیده ای هدفمند و به 
قصد و منظوری خاص انجام می شود، اما اتصال، 

هدفمند نیست.
 فرصتي که فرزندان ما در شبکه هاي مجازي و 
اجتماعي مي گذارند، لحظه رویارویي آنها با انواع 

و اقسام اخبار اســت؛ از انتشار یک فیش حقوقي 
گرفته تا خودکشــی یک نوجوان و گاهی هم یک 
قتل ناموسی. به نظرم چنین فضایي اگر باور شود 
مي توانــد به فرزندانمان هم کمك کند که آنها در 
برابر شــنیدن چنین اخبــاري بي واکنش و منفعل 
باقي نماننــد و از همین حالا، راه و رســم زندگي 
را بیاموزنــد و بدانند که با هر چالشــي در زندگي 
خود چطور مواجه شوند. متأسفانه اظهارنظرهاي 
منفي دربــاره فضاي مجازي بیشــتر به این دلیل 
است که ویژگي هاي آن را به درستي نمي شناسیم 
یا ارتبــاط ما به عنوان کاربر با این فضاها درســت 
نیست. این را بپذیریم که نه ما و نه مسئولان، هنوز 
فضــاي مجازی را باور نکرده ایــم، حتی می توانم 
بگویم که با این فضاها دســت آشــتی نداده ایم، 
پس طبیعی است که نسبت به آن نگران باشیم. 

شــنیدن این اظهارنظرها تلنگري اســت به ما 
که از خود بپرســیم آیا بلدیم چطــور از ابزارهاي 

رسانه اي عصر حاضر استفاده بهینه کنیم؟

کافه
نظر

 جلال پیرمرزآباد


